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در  آمریکا  دارد  تأکید  مرشایمر 
این جنگ هیچ‌یک از چهار هدف 
اعلام‌شده خود را محقق نکرده 
 اســت: ۱( تغییر رژیم در ایران، 
۲(پایان‌دادن به برنامه غنی‌سازی 
اورانیوم ایران، ۳( توقف حمایت 
تهران از انصارالله یمن، حزب‌الله 
لبنان و حماس، و ۴( توقف برنامه 

موشکی دوربرد ایران.

تصاویر  تحلیــل  اســاس  بر 
بی‌بی‌سی  توســط  ماهواره‌ای 
جنگ  آغاز  از  ایــران  حملات 
تاکنون ۲۰ پایگاه نظامی آمریکا 
را در هشت کشور عربی شامل 
عربســتان ســعودی، امارات 
متحده عربی، قطر، کویت، عراق، 
اردن، بحرین و عمان هدف قرار 
داده اســت که به گفته دیوید 
ناتو   پترائوس، رئیس پیشــین 
همه این پایگاه‌ها از بین رفته‌اند.

مرشــایمر تأکید دارد: جنگ ایران بزرگ‌ترین هدیه ممکن به چین 
به عنوان رقیب اصلی آمریکا در نظام بین‌الملل اســت زیرا واشنگتن 
نه تنها طی این جنــگ خود را درگیر یک منازعه پرهزینه کرد، بلکه 
منابعی که باید در شــرق آسیا صرف مهار پکن می‌شد، اکنون در یک 

جنگ غیراستراتژیک در خاورمیانه تلف می‌شود. 

معادله موازنه‌ قوا، جنگ ایران 3 شکست استراتژیک برای آمریکا در شرق آسیا 
به همراه داشته است: نخســت، باعث خروج ناوهای آمریکایی از منطقه شده 
است؛ دوم، مهمات و تسلیحات حیاتی که برای اعمال سیاست مهار علیه چین 
لازم بود را تخلیه کرده؛ و ســوم و مهم‌تر از همه، اعتبار آمریکا به ‌عنوان یک 

ضامن امنیتی مطلق در شرق آسیا را برای همیشه خدشه‌دار کرده است. 

جنگ فعلی اکنون آمریکا را سر دوراهی دشوار قرار داده است: از یک‌سو، بازسازی پایگاه‌هایی که میلیاردها دلار به آنها 
آسیب وارد شده مستلزم هزینه‌های گزاف و بازگشت مجدد به خاورمیانه است و از سوی دیگر، کشورهای عربی میزبان 
به دلیل حملات گسترده ایران در طول جنگ که پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار می‌داد، دیگر تمایلی به میزبانی 

از واشنگتن ندارند.
کشورهای عربی اکنون به این نتیجه رسیده‌اند دوره سیاست‌های نفت در برابر امنیت با آمریکا به سرآمده و اکنون باید 

آنها به‌ جای اتکای صرف به واشنگتن، به‌دنبال تنوع ‌بخشی به شرکای امنیتی خود باشند.

نابودی پایگاه‌های آمریکا 
در خاورمیانه

آمارهــای به‌روز و معتبر نشــان می‌دهد حملات 
ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه از هر آنچه 
واشنگتن رسما پذیرفته، بسیار گسترده‌تر بوده است. 
بر اســاس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای توسط بی‌بی‌سی، 
حمــات ایران از آغاز جنگ تاکنون ۲۰ پایگاه نظامی 
آمریکا را در هشت کشور عربی شامل عربستان سعودی، 
امارات متحده عربی، قطر، کویت، عراق، اردن، بحرین و 
عمان هدف قرار داده است که به گفته دیوید پترائوس، 

رئیس پیشین ناتو، همه این پایگاه‌ها از بین رفته‌اند.
تحقیق گسترده روزنامه واشنگتن پست نیز با بررسی 
بیش از یکصد تصویر ماهواره‌ای باکیفیت بالا نشــان 
داده اســت که حملات ایران دست‌کم ۲۲۸ تاسیسات 
و تجهیزات نظامی آمریکا را در ۱۵ پایگاه منهدم کرده 
و یا به طور قابل توجه مورد آســیب قرار داده اســت. 
این تأسیسات شامل آشیانه‌های هواپیما، پادگان‌های 
ســربازان، انبارهای ســوخت، هواپیماها، سامانه‌های 
راداری، تجهیزات ارتباطاتی و سامانه‌های پدافند هوائی 
پاتریوت و تاد بوده است. از جمله خسارات قابل‌توجه، 
انهدام سه سامانه پیشرفته ضدهوایی در امارات و پایگاه 

موفق السلطی در اردن بوده است. 
همچنین در پایگاه »پرنس ســلطان« عربستان، 
هواپیماهای سوخت‌رسان و نظارتی از جمله یک فروند 
هواپیمای نظارتی ای-۳ سنتری که هزینه جایگزینی 

سه درس بزرگی که کشورهای عرب منطقه
از جنگ علیه ایران گرفتند

کشورهای عربی طی جنگ آموختند میزبانی از نظامیان 
آمریکایی نتیجه‌ای جز قرار دادن منافع آنها در برابر آتش 

موشک‌های ایران نخواهد داشت. 
تنوع بخشی به شرکای امنیتی

جنگ ۲۰۲۶ نقطه عطفی در محاســبات امنیتی 
کشورهای عربی بود. این کشورها که دهه‌ها امنیت خود 
را زیــر چتر نظامی آمریکا تعریف کرده بودند، در عمل 
دریافتند که این چتر دیگر کارایی ندارد. تحلیلگران تأکید 
دارند جنگ اخیر نشــان داد تضمین‌های آمریکا برای 
بازدارندگی در برابر موشــک‌ها و پهپادهای ایران کافی 
نبود. کشورهای عربی اکنون به این نتیجه رسیده‌اند دوره 
سیاست‌های نفت در برابر امنیت با آمریکا به سرآمده و 
اکنون باید آنها به‌ جای اتکای صرف به واشنگتن، به‌دنبال 
تنوع ‌بخشــی به شرکای امنیتی خود باشند.از این رو، 
کشورهای عربی سه درس بزرگ از جنگ اخیر گرفتند:

۱. میزبانی از آمریکا نه‌تنها امنیت نیاورد، بلکه آنها 
را هدف حملات ایران قرار داد. حملات ایران به‌ وضوح 
نشان داد که کشــورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا در 
خط مقدم درگیری قرار می‌گیرند. عربســتان با وجود 
آنکه جرات نکرد رسما وارد جنگ شود، شاهد بمباران 
پایگاه‌های آمریکایی و نیز مقر سازمان سیا در سفارت 

آمریکا در ریاض بود.
۲. آمریکا آنها را در جنگ با ایران تنها گذاشت. در 
حالی که کشورهای عربی به دلیل میزبانی از پایگاه‌های 
آمریکا در خط مقدم حملات ایران قرار داشتند، واشنگتن 
سامانه‌های پدافندی خود را از این کشورها خارج و به 
سرزمین‌های اشــغالی برای حفاظت از رژیم اسرائیل 
منتقل کرد. این اقدام پیام روشنی به کشورهای عربی 
داشت: آمریکا منافع رژیم اسرائیل را بر امنیت متحدان 

عربی خود ترجیح می‌دهد.
۳. کشورهای عربی باید به ‌دنبال گسترش اتحادهای 
نظامی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بروند. در این چارچوب 
می‌توان به امضای پیمان دفاعی مکه در ۷ اوت )16مرداد( 
میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اشاره کرد. بر 
اساس این پیمان حمله نظامی به هر یک از اعضا، حمله 
به تمامی اعضا محسوب می‌شــود. اگر چه این پیمان 
یک ناتوی واقعی نیست، اما امضای آن پیام روشنی به 

واشنگتن دارد: کشورهای عربی به ‌دنبال شرکای امنیتی 
جایگزین هســتند.علاوه‌بر این، اتحاد نظامی کویت و 
پاکســتان و همچنین تلاش گسترده کشورهای عربی 
برای نزدیکی بیشتر به روســیه و چین در دستور کار 
قرار گرفته است. عربستان سال‌هاست که در حال خرید 
موشــک‌های بالستیک از چین بوده و با کمک پکن به 
تولید داخلی موشک‌های سوخت‌ جامد روی آورده است. 
پیش‌تر نیز عربستان پس از حمله به تاسیسات آرامکو به 

این نتیجه رسیده بود که آمریکا حاضر به ورود به یک 
بحران جدی برای حفاظت از ریاض نخواهد بود. جنگ 
۲۰۲۶ این باور را برای همیشه تثبیت کرد: کشورهای 
عربی در سال‌های آینده سیاست امنیتی خود را بر پایه 
»خوداتکایی« و »تنوع‌بخشــی به شرکای بین‌المللی« 

تعریف خواهند کرد، نه اتکای صرف به واشنگتن.
همزیستی کشورهای عربی و ایران

واژه »خاورمیانــه جدید« نخســتین بار در دولت 

جرج بوش پســر مطرح شــد؛ جایی کــه آمریکا در 
جهان تک‌قطبی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، سودای 
تغییر منطقه بر پایه تفکرات لیبرال هژمونی را در سر 

می‌پروراند. 
مرشــایمر همان زمان با »توهــم بزرگ« خواندن 
سیاست‌های واشنگتن، مداخلات گسترده در خاورمیانه 
را در راســتای نفوذ گســترده لابی رژیم اسرائیل در 
کنگره و کاخ سفید دانست و تأکید داشت سیاست‌های 

مداخله‌جویانه برای سرنگونی حکومت‌ها با نام گسترش 
لیبرال ‌دموکراسی در جهان چیزی جز هزینه‌های بیهوده 
نیســت که در نهایت به ضرر منافع ملی آمریکا تمام 
می‌شود. جنگ ۲۰۲۶ علیه ایران، آخرین و پرهزینه‌ترین 

اثبات این نظریه بود. 
اما آنچه امروز در حال شکل‌گیری است، »خاورمیانه 
جدیدی« اســت که در آن کشــورهای عربی به این 
جمع‌بندی رسیده‌اند که دوره صلح ظاهری و دشمنی 
پشت پرده به ســر آمده و باید به‌دنبال راهکاری برای 
کاهش سطح تنش و همزیستی مسالمت‌آمیز با ایران 

باشند.
 ایجاد روابط حسنه )Rapprochement( میان ایران و 
عربستان که با میانجی‌گری چین در مارس ۲۰۲۳ )19 
اســفند 1401( کلید خورد، در دوران جنگ نیز تداوم 
یافت و پس از آتش‌بــس هفتم‌آوریل )18 فروردین(، 
مقامات ســعودی از نخستین کسانی بودند که دوباره 
با همتایان ایرانی خود وارد تعامل شــدند. درس بزرگ 
کشــورهای عربی از این جنگ آن بود که جنگ ایران، 

جنگ کشورهای عربی نبود. 

کشــورهای عربی حوزه خلیج‌فارســی به درستی 
فهمیدند دوره ترامپ به زودی به پایان خواهد رســید 
اما ایران همســایه همیشگی آنهاست. طی نزدیک به 
نیم قرنی که از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، علی‌رغم 
تبلیغات گســترده منفی غرب علیه ایران که با هدف 
فروش تسلیحات به کشورهای عربی انجام می‌شد، در 
نهایت زمانی تهران و کشورهای عربی وارد تبادل آتش 

مستقیم شدند که اسرائیل عامل مستقیم آن بود.
جنگ ۲۰۲۶ آمریکا و اســرائیل علیه ایران، نقطه 
عطفی در تاریخ خاورمیانه محسوب می‌شود. مرشایمر 
می‌گویــد جنگ ایران با فاصله بــه عنوان بزرگ‌ترین 
شکســت استراتژیک در تاریخ آمریکا ثبت خواهد شد 
زیرا نه تنها نتوانست به هیچ یک از اهداف اعلامی خود 
برسد، بلکه تنگه راهبردی هرمز را به ایران هدیه داده 
و جایــگاه آمریکا در منطقه را تضعیف کرد. این جنگ 
معماری امنیتی خاورمیانه را برای همیشــه دگرگون 
ساخت. از یک‌ســو، قدرت بازدارندگی و توان موشکی 
ایران در بالاترین سطح ممکن به اثبات رسید و تهران 

به عنوان یک قدرت مسلم منطقه‌ای تثبیت شد.
 مرشــایمر با صراحــت می‌گوید: »ایــران از نظر 
ژئواستراتژیک قوی‌تر از همیشه است«. از سوی دیگر، 
کشورهای عربی دریافتند که چتر امنیتی آمریکا نه‌تنها 
قابل اعتماد نیست، بلکه میزبانی از آن، آنها را در خط 
مقدم درگیری‌های نیابتی قرار می‌دهد. از این رو، این 
کشورها به ‌دنبال تنوع‌بخشی به شرکای امنیتی خود و 

اشاره: 
آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف تبدیل ایران به سوریه‌ای دیگر در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ )۹ 
اسفند ۱۴۰۴( تجاوز گسترده‌ای را علیه کشورمان آغاز کردند که با پاسخ قاطع مواجه شدند. همان 
ایام رئیس‌جمهور آمریکا، در یک پیام ویدئویی در شبکه »تروث سوشال« آغاز این عملیات را اعلام 
کرد و گفت نیروهای آمریکایی یک عملیات گسترده و مداوم را برای نابودی برنامه موشکی و هسته‌ای 
ایران آغاز کرده‌اند. ترامپ وعده داد نیروهای آمریکایی صنعت موشکی آن را با خاک یکسان خواهند 
کــرد. با این حال، با آنکه قرار بود این حملات طی ۴ تا ۶ هفته به نتیجه مورد نظر آمریکا برســد، 
واشنگتن را در باتلاقی دیگر در غرب آسیا فرو برد و موازنه قوا را به ‌طور قابل‌توجه و بی‌سابقه‌ای به 
نفع تهران تغییر داد. شش ماه پس از آغاز جنگ، نه‌تنها خبری از سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، 
بلکه واشنگتن تمام توان و تمرکز خود را بر راضی‌کردن ایران برای بازگشایی تنگه هرمز متمرکز کرده 
اســت، تنگه‌ای که قبل از این جنگ باز بود! در این بین کشورهای عربی که امنیت خود را از آمریکا 

می‌خریدند متوجه اشتباه بزرگ خود شده‌اند. آنها از این جنگ درس‌های بزرگی گرفتند.
جان مرشایمر، برجسته‌ترین استراتژیست و نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل و استاد علوم سیاسی 

دانشگاه شیکاگو، جنگ ایران را »بزرگ‌ترین رســوایی و شکست استراتژیک در تاریخ سیاست 
خارجی آمریکا« توصیف کرده است که حتی از جنگ عراق نیز فراتر خواهد رفت. مرشایمر تأکید 
دارد آمریکا در این جنگ هیچ‌یک از چهار هدف اعلام‌شده خود را محقق نکرده است: ۱( تغییر رژیم 
در ایران، ۲( پایان‌دادن به برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران، ۳( توقف حمایت تهران از انصارالله یمن، 

حزب‌الله لبنان و حماس، و ۴( توقف برنامه موشکی دوربرد ایران.
مرشایمر امروز بر این باور است که ایران موشک‌ها، توان هسته‌ای و نیروهای نیابتی خود را حفظ 
کرده و در برابر تغییر رژیم ایستادگی کرده است. وی با اشاره به توانایی ایران در بستن تنگه هرمز، 
واردکردن هزینه‌های سنگین به کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و هدف ‌قرار دادن پایگاه‌های 
آمریکا ورژیم اسرائیل می‌گوید: »ایران تقریبا همه برگ‌های برنده را در دست دارد؛ آنها در موقعیتی 
بســیار قدرتمند قرار دارند«. مرشایمر معتقد است »آمریکا نمی‌تواند در جنگ فرسایشی با ایران 
پیروز شود؛ این‌ کار ممکن نیست و ترامپ هیچ راهی برای خروج از این جنگ جز اعتراف به شکست 
ندارد«. به باور او، صهیونیســت‌ها ترامپ را فریب دادند تا این جنگ را آغاز کند و ساختار سیاسی 

آمریکا هرگز مشتاق این جنگ نبوده است. 

متحدان شرق آسیا قربانی حماقت ترامپ

 جنگ با ایران 
چگونه ساختار امنیتی شرق آسیا را دگرگون کرد؟

اشاره:
شکست آمریکا در جنگ ایران ابعاد فاجعه‌باری 
را در نظام بین‌الملل برای واشنگتن به همراه داشته 
است. استراتژیســت‌های برجسته رئالیست در 
آمریکا تأکید دارند جهان تک قطبی و توهمات 
لیبرال دموکراســی به پایان خود رسیده است و 
واشنگتن باید از ماجراجویی‌های بی‌مورد دست 
کشــیده و تمرکز خود را بر مناطق استراتژیک و 
در راس آن شرق آســیا قرار دهد. اکنون موازنه 
قوا در شرق آسیا به شــدت به نفع چین تغییر 
کرده و واشنگتن و متحدانش در منطقه موضعی 

آسیب‌پذیر قرار دارند. 
جنگ ایران اکنون به یک رســوایی تمام عیار برای 
آمریکا تبدیل شده است زیرا دولت ترامپ هرگز نتوانست 
برای جلب توجه افکار عمومی داخلی دلیلی موجه برای 
آن بیــاورد. تبعات جنگ علاوه ‌بر تحت تاثیر قرار دادن 

اقتصاد این کشور، به شدت جامعه نخبگان سیاسی آن 
را نیز به خشم آورده است زیرا تهاجم به ایران در اساس 
خود با استراتژی‌های کلان واشنگتن در نظام بین‌الملل 
همخوانی ندارد و منافع ملی این کشــور در جهان را به 

مخاطره انداخته است. 
پس از پایان جنگ ســرد و فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی در 1991، آمریکا سیاست لیبرال هژمونی را در 
پیش گرفت که منجر به مداخلات پرهزینه در خاورمیانه 
و ســایر مناطق غیرراهبردی برای این کشور شد. پروژه 
هزینه‌های جنگ دانشگاه براون نشان می‌دهد جنگ‌های 
بی‌پایان آمریکا در خاورمیانه از ســال 2001 تا 2022 

نزدیک به 8 هزار میلیارد دلار هزینه در بر داشته است. 
جفری ساکس، از اقتصاددانان برجسته منتقد سیاست‌های 
واشنگتن هزینه مداخلات نظامی آمریکا را طی چند دهه 
اخیر 10 هزار میلیارد دلار برآورد کرده است. با این وجود، 
به نظر می‌رسید با ظهور چین به عنوان یک قدرت همتراز 
در نظام بین‌الملل، دوره مداخلات نظامی و هزینه‌های 
سرسام آور در سیاست خارجی آمریکا به سرآمده است. 
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا در سال 2011 

از سیاست چرخش به شرق سخن گفته بود!
سیاست چرخش به شرق به طور خاص برای اولویت 
بخشی بر اهداف نظامی و تخصیص بودجه دفاعی متمرکز 
است. به ‌بیان ساده، چرخش به شرق به معنای بازتعریف 
راهبردی اولویت‌های ژئوپلیتیکی آمریکا، با تغییر محور 
تمرکز از خاورمیانه و اروپا به سمت منطقه آسیا-اقیانوسیه 
بود. هدف کلان این سیاست، حفظ و تقویت نقش مسلط 
آمریکا در مواجهه با ظهور اقتصادی و نظامی چین و نیز 

بازســازی اعتماد متحدان سنتی این کشور در منطقه 
بود. به عبارت دیگر، آمریکا پس از ســال‌ها درگیری در 
خاورمیانه )جنگ‌های عراق و افغانســتان(، قصد داشت 
توجه خــود را به صحنه مهم‌ترین رقابت اســتراتژیک 
آینده، یعنی شرق آسیا، معطوف کند. جان مرشایمر، از 
برجسته‌ترین استراتژیست‌های جهان بر این باور است که 
بزرگ‌ترین تهدید برای منافع ملی آمریکا در حال حاضر، 
ظهور چین در شرق آسیا است. از این رو، تمرکز بر مهار 
پکن باید در صدر اســتراتژی‌های کلان واشنگتن باشد. 
این در حالی اســت که در عمل دولت ترامپ همچنان 
در حال تکرار حماقت رؤســای جمهور پیشین آمریکا 

در جنگ‌های غیراستراتژیک است. مرشایمر تأکید دارد: 
جنــگ ایران بزرگ‌ترین هدیه ممکن به چین به عنوان 
رقیب اصلی آمریکا در نظام بین‌الملل است زیرا واشنگتن 
نه تنها طی این جنگ خود را درگیر یک منازعه پرهزینه 
کرد، بلکه منابعی که باید در شرق آسیا صرف مهار پکن 
می‌شد، اکنون در یک جنگ غیراستراتژیک در خاورمیانه 

تلف می‌شود. 
وضعیت نابسامان آمریکا در شرق آسیا 

جنــگ ایــران، بازآرایی عمیق و بی‌ســابقه‌ای در 
قابلیت‌های نظامی آمریکا در شرق آسیا ایجاد کرد. این 
وضعیت نشانه‌ای از شکست استراتژیک چرخش به آسیا 
و تغییر آشکار در موازنه قوا به نفع چین است. واشنگتن 
اکنون برای مدیریت جنگ ایران، مجبور شــده اســت 
بســیاری از قابلیت‌های نظامی خود را از شرق به غرب 
آسیا منتقل کند و این مسئله متحدان منطقه‌ای آمریکا 
از جمله ژاپن، کره جنوبی، و فیلیپین را نگران ســاخته 
است. در جدیدترین مورد، ناو هواپیمابر یو‌اس‌اس جرج 
واشنگتن که به طور سنتی در غرب اقیانوس آرام و ژاپن 
مستقر بوده مجبور به انتقال از این منطقه به خاورمیانه 
شده است. رسوایی‌های اخیر درباره ناو هواپیمابر آبراهام 
لینکلن در رســانه‌ها، مقامات پنتاگون را مجبور ساخت 
آخرین ناو هواپیمابر موجود در شرق آسیا را از این منطقه 
خارج و آن را جایگزین آبراهام لینکلن در خاورمیانه کنند. 
به دلیل محدودیت‌های نظامی شدید آمریکا، ناو آبراهام 
لینکلن بیــش از 250 روز بر روی آب بــوده و 5 هزار 
پرســنل نظامی آن از شرایط اسفناکی برخوردار بودند. 
گرچه پنتاگون در ابتدا در برابر بازآرایی نیروها در شرق 
آسیا مقاومت می‌کرد اما حملات گسترده ایران به ناوگان 
پنجم دریایی آمریکا در بحرین و سایر پایگاه‌های منطقه، 
توان حمایت لجستیکی از نیروهای دریایی در منطقه را 
به شدت کاهش داده و شرایط اسفناکی را برای نظامیان 
آمریکایی رقم زده است. این مسئله تا جایی پیش رفت 
که ســی ان ان از تلاش دســت‌کم 7 ملوان ناو آبراهام 
لینکلن برای پرت کردن خود به دریا و خودکشی خبر داد. 
انتقال ناو هواپیمابر جرج واشنگتن از شرق آسیا باعث 
شد هیچ ناو هواپیمابری اکنون در این منطقه وجود نداشته 
باشــد و یک خلأ قدرت در این منطقه استراتژیک برای 
آمریکا رقم بخورد. براساس برآورد کارشناسان، بهبود کامل 
ناوگان دریایی آمریکا از فشار جنگ ایران، دست‌کم 3 سال 
زمان می‌برد. همچنین جنگ فعلی باعث انباشت تعمیرات 
معوق در سال‌های آینده خواهد شد که شمار ناوهای قابل 

اعزام به منطقه را کاهش خواهد داد. 

انتقال تجهیزات از شرق به غرب
برآوردهــای اشــتباه آمریکا درباره جنــگ ایران و 
ضربات دردناکی که این جنگ به آمریکا وارد ســاخت، 
توان نظامی واشنگتن را به طور بی‌سابقه‌ای کاهش داده 
است. جان مرشایمر می‌گوید دلیل آنکه آمریکا اکنون از 
ادامه جنگ با ایران صرف نظر کرده اســت ریشه در این 
مسئله دارد که واشنگتن دیگر مهمات لازم برای مقابله 
با توان حملات گسترده نیروهای ایرانی را ندارد. با توجه 
به حملات گسترده پهپادی و موشکی ایران، ادامه جنگ 
به معنای خسارات و تلفات سنگین‌تر به آمریکا خواهد 
بود. سی ان ان نیز در گزارشی مشابه از مصرف شدن 80 
درصد از موشــک‌های تاد آمریکا در جنگ با ایران خبر 
داد. نیویورک تایمز نیز از سقوط آزاد موشک‌های رهگیر 
پاتریوت به کمتر از یک هزار و 700 مورد خبر داد و اعلام 
کرد پنتاگون مجبور شده است سامانه‌های پدافندی خود 
را برای مقابله با حملات گسترده ایران از کره جنوبی به 

خاورمیانه منتقل کند. 
این در حالی است که از منظر استراتژیک، آمریکا باید 
موشک‌های تاد را در کره جنوبی حفظ می‌کرد به طوری 
که استقرار این موشک‌ها از روز نخست به جنجالی بزرگ 
در منطقه تبدیل شده و خشم چین را به همراه داشت. 
گرچه سئول و واشنگتن استقرار این سامانه‌های موشکی 
را در راستای مقابله با پیونگ یانگ خوانده بودند، اما پکن 
آن را اقدامی علیه خود می‌داند. رادار سامانه تاد توانایی 
شناسایی اهداف تا 3 هزار کیلومتر را دارد که خاک چین 
را پوشش می‌دهد. از این رو، پکن استقرار این سامانه‌ها 
را تلاشی برای محاصره موشکی خود از سوی واشنگتن 
می‌بیند. با این وجود، جنگ علیه ایران مشکل سامانه‌های 
موشکی آمریکایی در شرق آسیا را برای چین حل کرد. 
مرشــایمر تأکید دارد: جنگ غیراستراتژیک با ایران که 
چیزی جز شکست برای واشنگتن به همراه نداشته است 
نه تنها باعث تمرکز آمریکا بر منطقه استراتژیک شرق 
آسیا نشد، بلکه منابعی که پیش‌تر در این منطقه مستقر 
بود را نیز از آنجا خارج ساخت. این مسئله باعث تضعیف 
سیاست مهار چین در منطقه و نارضایتی متحدان کلیدی 

آمریکا شده است. 
فراتر از این، دولت ترامپ با آغاز جنگ غیراستراتژیک 
با ایران، علاوه‌بر تضعیف مواضع واشنگتن در شرق آسیا، 
به تضعیف متحدان کلیدی آمریکا نیز دامن زد. از جمله 
این اقدامــات می‌توان به لغو یک ‌جانبه رزمایش بزرگ 
مشترک با کره جنوبی به بهانه عدم همراهی سئول در 
جنگ با ایران اشاره کرد که واکنش تند مقامات کره‌ای 

و تحلیلگران امنیتی را به دنبال داشت. پس از آنکه آمریکا 
در باتلاق جنگ ایران فرو رفت و نشــانه‌های شکســت 
مفتضحانه عیان شد، واشنگتن در اقدامی تناقض‌آمیزتر از 
متحدان کلیدی خود در شرق آسیا، از جمله ژاپن خواست 
تا با اعزام نیروهای پشتیبانی یا سامانه‌های پدافندی، به 
جنگ تمام‌عیار با ایران ملحق شوند؛ جنگی که بسیاری از 
کارشناسان حتی در آمریکا آن را ماجراجویی بی‌حساب و 
حماقت استراتژیک خواندند. این درخواست، توکیو و سایر 
متحدان آمریکا را در مخمصه‌ای جدی قرار داد، چراکه 
مشارکت در چنین درگیری‌ای، نه تنها توان دفاعی آنها 
در برابر چین و کره شمالی را تحلیل می‌برد، بلکه اعتبار 
راهبرد دفاعی این کشور را در منطقه خدشه‌دار می‌ساخت. 
نتیجه آنکه در عمل، هم آمریکا با خروج نیروها و تجهیزات 
از شرق آسیا، مواضع بازدارندگی خود را تضعیف کرد، و 
هم با تلاش برای کشاندن متحدانش به باتلاق خاورمیانه، 
از آن‌ها خواســت تا در این حماقت سهیم شوند و عملًا 
موازنه قوا در شرق آسیا را در حساس‌ترین مقطع تاریخی 

به نفع چین تغییر دهند. 
فروپاشی اعتماد متحدان آمریکا در شرق

با خروج آخرین ناو هواپیمابر آمریکا از شــرق آسیا 
و نیز خروج تجهیزات نظامی پیشرفته که پیش‌تر اتفاق 
افتاده بود، متحدان واشــنگتن در این منطقه با بحران 
اعتماد به این کشور مواجه شده‌اند. چین و همسایگانش 
به طور عمده درباره 3 موضوع در شــرق آسیا اختلافات 
جدی دارند. پکن تایوان را بخش تفکیک ناپذیر سرزمین 
خود می‌داند، مدعی مالکیت بخش اعظمی از دریای چین 
جنوبی است، و با ژاپن نیز درباره جزایر سنکاکو در دریای 
چین شرقی اختلاف دارد. مرشایمر می‌گوید احتمال وقوع 
جنگ به‌خاطر هر کدام از این مناطق وجود دارد و احتمال 
وجود منازعه به‌خاطر هر کدام از آنها میان طرفین زیاد 
است. با توجه به قابلیت‌های چین در تولید ثروت، در کنار 
جمعیت قابل توجهی که این کشور دارد، پکن در حال 
تبدیل شدن به یک قدرت هژمون است و کشورهای شرق 
آسیا توان ایجاد موازنه قوا با این کشور را ندارند. در حالی 
که تئوریسین‌های برجسته رئالیستی بر ضرورت ایجاد 
موازنه با چین همانند آنچه علیه اتحاد جماهیر شوروی 
در طول جنگ سرد رخ داد، تأکید دارند، آمریکا با درگیر 
ســاختن خود در جنگ‌های بی‌پایان و اتلاف منابع، به 
تحقق هژمونی پکن کمک می‌کند.  جان مرشــایمر در 
کتاب معروف توهم بزرگ خود می‌گوید آمریکا در جهان 
پس از جنگ ســرد خود را درگیر جنگ‌های پرهزینه 
برای لیبرال هژمونی کرد که این مســئله توهمی بیش 

نبود. اکنون زمان آن رسیده است که بار دیگر تفکرات 
رئالیستی به سیاست خارجی آمریکا بازگشته و واشنگتن 
از درگیر شدن در جنگ‌های غیراستراتژیک اجتناب کند. 
مرشایمر جنگ اخیر با ایران را ناشی از نفوذ لابی اسرائیل 
و شخص نتانیاهو می‌داند و معتقد است واشنگتن باید 
از شکست خفت‌آمیز در این جنگ درس گرفته و هرگز 
چنین جنگ‌های غیراستراتژیک را آغاز نکند و تمرکز 
خود را بر مهار چین در شــرق آسیا قرار دهد. بر اساس 
شواهد و آمار موجود، می‌توان گفت جنگ با ایران یک 
نقطه عطف در ســاختار امنیتی شرق آسیا ایجاد کرده 
اســت. خلأ قدرت ناشــی از خروج ناوها، تحلیل رفتن 
زرادخانه‌های موشکی، و کاهش توان عملیاتی، بازدارندگی 
آمریکا را به شــدت تضعیف کرده و موازنه قوا را به نفع 
چین تغییر داده است. این وضعیت، به متحدان آمریکا در 
منطقه نشان می‌دهد که واشنگتن یا توان یا اراده کافی 
برای تضمین امنیــت آن‌ها در یک رویارویی تمام‌عیار 

با چین را نــدارد. به عبارت دیگر، هزینه اســتراتژیک 
جنگ با ایران برای آمریکا در شرق آسیا، بسیار فراتر از 
هزینه‌های مالی آن بوده و مشروعیت و اعتبار واشنگتن 
به عنــوان یک ضامن امنیت در این منطقه را با چالش 
جدی مواجه ســاخته است. این در حالی است که اتمام 
ذخایر مهمات این کشور، شکست مفتضحانه در جنگ 
علیه ایران، و فراتر از آن نبود افق روشن در آمریکا برای 
پایان مداخلات نظامی غیراستراتژیک، واشنگتن را بیش از 
پیش در موضع ضعف در برابر پکن قرار داده است. جنگ 
اوکراین در شرق اروپا و اکنون جنگ علیه ایران در غرب 
آسیا بدان معناست که سیاست چرخش به شرق آمریکا 

با شکست مواجه شده است زیرا واشنگتن اکنون گرفتار 
منازعات در مناطق غیراستراتژیک است. در نهایت، آنچه 
این شکست را از یک مشکل تاکتیکی به تراژدی راهبردی 
بدل می‌کند، بازار ادراک قدرت در میان همسایگان چین 
است. در تئوری موازنه‌ قوا، قدرت درک‌شده به‌اندازه‌ قدرت 
واقعی اهمیت دارد. متحدان آمریکا در شــرق آسیا -از 
توکیو تا سئول و مانیل- اکنون شاهد صحنه‌ای هستند 
که آمریکا در یک جنگ غیراستراتژیک، تمام زرادخانه‌ 
پیشــرفته‌ خود را می‌سوزاند و باز هم توان مهار ایران را 
پیدا نمی‌کند. حال این سؤال در ذهن نخبگان راهبردی 
این کشــورها شکل گرفته که اگر آمریکا حتی در برابر 
ایران، این‌ چنین فرسایشی و زمین‌گیر می‌شود، چگونه 
می‌خواهد در مقابل چینی که از منظر قدرت اقتصادی، 
جمعیت، و نظامی قوی‌تر از ایران است، ایستادگی کند؟ 
شواهد عینی این تغییر ادراک، درخواست‌های محرمانه‌ 
ژاپن برای بازنگری در پیمان امنیتی، بودجه‌ مضاعف کره‌ 

جنوبی برای توسعه موشک‌های دوربرد مستقل، و نزدیکی 
بی‌سابقه‌ فیلیپین به پکن در موضوعات اقتصادی، است. 
این یعنی در معادله موازنه‌ قوا، جنگ ایران 3 شکســت 
اســتراتژیک برای آمریکا در شرق آسیا به همراه داشته 
اســت: نخست، باعث خروج ناوهای آمریکایی از منطقه 
شده اســت؛ دوم، مهمات و تسلیحات حیاتی که برای 
اعمال سیاست مهار علیه چین لازم بود را تخلیه کرده؛ و 
سوم و مهم‌تر از همه، اعتبار آمریکا به ‌عنوان یک ضامن 
امنیتی مطلق در شــرق آسیا را برای همیشه خدشه‌دار 
کرده است. بی‌تردید این ضربه، گران‌ترین بهائی است که 
واشنگتن از زمان شکست در جنگ ویتنام پرداخته است.

مبتنی بر مسئله« جایگزین اتحادهای دائمی می‌شوند 
و بازیگران منطقه‌ای به‌ دنبال معماری امنیتی جدیدی 
هستند که در آن، تفکر همزیستی مسالمت‌آمیز با ایران 
جای رویارویی و روابط خصمانه را در مرکز محاسبات 

امنیتی گرفته است.

این جنگ حتی جنگ آمریکا هم نبود، زیرا واشنگتن 
منافع مستقیمی از آن نمی‌برد. کشورهای عربی عملا 
طعمه جنگ اسرائیل شدند؛ اسرائیلی که در گوشه‌ای 
نشست و تماشا کرد که کشورهای عربی بیشترین آسیب 

و ضرر را از این جنگ متحمل می‌شوند. 

آن تا ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده، منهدم شده‌اند.
همچنین گزارش‌های رسمی می‌گویند، دست‌کم 
18 سرباز آمریکایی در حملات ایران کشته و بیش از 
750 نظامی مجروح شده‌اند )اگر چه آمار واقعی تلافات 
بسیار بیشتر از این‌ها برآورد می‌شود(. پایگاه‌های بحرین و 
کویت که حملات به ایران از آنجا آغاز می‌شد، بیشترین 
خسارت را متحمل شدند. مرشایمر تأکید دارد همه ۱۳ 
پایگاه بزرگ آمریکا در منطقه یا به شدت آسیب دیده 
یا به طور کامل منهدم شده‌اند که باعث تضعیف نظامی 
واشنگتن در منطقه شــده است. یکی از دلایل عمده 
شرایط اسفناک نیروی دریایی آمریکا از جمله ملوانان 
در ناو آبراهام لینکلن که جنجال‌های رسانه‌ای زیادی 
به پا کرد، حملات کوبنــده نیروهای ایرانی به ناوگان 
پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین بود. این حملات 
حمایت‌های لجستیکی از نیروی دریایی را مختل و کار 
را به جایی رساند که سی‌ان‌ان از تلاش ملوانان آمریکایی 

برای خودکشی خبر داد. 
جنگ فعلی اکنون آمریکا را سر دوراهی دشوار قرار 
داده است: از یک‌سو، بازسازی پایگاه‌هایی که میلیاردها 
دلار به آنها آسیب وارد شده مستلزم هزینه‌های گزاف 
و بازگشــت مجدد به خاورمیانه است و از سوی دیگر، 
کشورهای عربی میزبان به دلیل حملات گسترده ایران 
در طول جنگ که پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار می‌داد، 
دیگر تمایلی به میزبانی از واشنگتن ندارند. به بیان دیگر، 

نزدیکی با ایران به عنوان یک همسایه دائمی و قدرتمند 
هستند. خاورمیانه‌ای که پیش ‌از این بر پایه اتحادهای 
بلوکی و اتکای صرف به آمریکا تعریف می‌شــد، اکنون 
به فضائی تبدیل شــده اســت که در آن »ائتلاف‌های 

ابوالفضل هاشمی


